
کدام گزینه "جملۀ مرکب" دارد؟1

دامن خورشید شبنم از سحرخیزی گرفت  چون بود شب زنده داری بی اثر پروانه را؟ (1

یاد بهشت، حلقۀ بیرون در بود            در تنگنای گوشۀ دل آرمیده را (2

قانع به تلخ و شور شدیم از جهان خاک  چون کعبه دل به چشمۀ زمزم گذاشتیم (3

همی گفت هرکس چنین کارزار            نداریم یاد اندرین روزگار (4

در میان ابیات زیر چند جملۀ مرکب وجود دارد؟2
الف) شمعیم و دلی مشعله افروز و دگر هیچ  شب تا به سحر گریۀ جانسوز و دگر هیچ

ب) سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست؟  یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟
ج) کشتۀ عشق را لبش داده حیات تازه ای  ورنه کسی نیافتی زندگی دوباره را

د) نگارا، بی تو برگ جان که دارد            دل شاد و لب خندان که دارد
هـ) کسی از شمع در این جمع نپرسد آخر  کز چه رو سوخته پروانۀ بی پروا را

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

در کدام بیت جملۀ غیرساده (مرکّب) وجود ندارد؟3

حافظا گر نروی از در او هم روزی  گذری بر سرت از گوشه کناری بکند (1

بر ما بسی کمان ملامت کشیده  اند  تا کار خود ز ابروی جانان گشاده  ایم (2

کشتۀ چاه زنخدان توام کز هر طرف  صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است (3

کان و پاک  دینان بین کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست  صفای همّت پا (4

در کدام گزینه، جملۀ مرکب دیده نمی  شود؟4

هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست   به غیر مصلحتش رهبری کند ایام (1

و اثر نباشد و        سخنی ز عشق گویند و در ا چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با ا (2

گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی  چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند (3

از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم        امکان شکیب از تو محال است و قناعت (4

در کدام گزینه جملۀ غیرساده (مرکّب) دیده نمی  شود؟5

من این مست گران را با که گویم  من این بیداد را داد از که جویم (1

قومی به فیض پیر خرابات کی رسند  کز جام باده حال خرابی نداشتند (2

بلندی از آن یافت کو پست شد  در نیستی کوفت تا هست شد (3

از تو ای دوست نگسلم پیوند  ور به تیغم برُند بند از بند (4
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در کدام بیت، جملۀ "پایه" پیش از جمله "وابسته" نیامده است؟6

ز هستی درگذر زیرا که در عشق  نه هستی شور و مستی هم حجاب است (1

پر کن قدح تا رنگ زرق از خود فروشویم به می  کز زهد و دلق نیلگون رنگی ندیدم رنگ را (2

ماییم آن گدای که سلطان گدای ماست  ما زیردست مهر و فلک زیر پای ماست (3

چون از کمند عشق امید خلاص نیست  رغبت بود به کشته شدن پایبند را (4

کدام بیت جملۀ غیرساده ندارد؟7

چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت  جهان کلاه ز شادی به آسمان انداخت (1

مرا با دوست ای دشمن وصال است  تو را گر دل نخواهد دیده بردوز (2

عشق آمد و عقل هم چو بادی  رفت از بر من هزار فرسنگ (3

باغبان گر ببیند این رفتار  سرو بیرون کند ز بستانش (4

کدام بیت جملۀ غیرساده (مرکّب) ندارد؟8

گهی در شعله می  غلتم گهی با آب می  جوشم  وطن آوارۀ شوقم نگاه خانه  بردوشم (1

در این محفل امید و یأس هریک نشئه  ای دارد  خوشم کز درد بی  کیفیتی کردند مدهوشم (2

به رنگی ناتوانم در خیال سرمه  گون چشمی  که چون تار نظر آواز نتوان بست بر دوشم (3

به کنج عالم نسیان دل گمگشته  ام بیدل  ز یادم نیست غافل هرکه می  سازد فراموشم (4

در کدام بیت، جملۀ مرکب دیده نمی  شود؟9

یکی از دوستان مخلص را  مگر آواز من رسید به گوش (1

گفتم این شرط آدمیت نیست  مرغ تسبیح  گوی و ما خاموش (2

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری (3

همه ازبهر تو سرگشته و فرمان بردار  شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری (4

در کدام بیت، فعلِ جملۀ هسته در جملۀ غیرساده، نادرست مشخّص شده است؟10

هنگامِ آنکه خلعه دهد باغ را بهار  آن گنجِ زرفشانِ خزان اختیار کرد / "اختیار کرد" در مصراع دوم (1

بر اسبِ بخت کرد سوارم به تازگی  تا خلعتم ممزّج اسب و سوار کرد / "کرد" در مصراع اوّل (2

و بتوانم گزار کرد / "کرد" در مصراع دوم هردم به آبِ شُکر وضو تازه می کنم  تا فرض شکرِ ا (3

چون چرخ در رکوع و چو مهتاب در سجود  بردم نماز آن  که مرا زیر بار کرد / "نماز بردم" در مصراع دوم (4

درس: زبان و ادبیّات فارسی       مبحث: نوع و تعداد جمله ها (۱)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

درس: زبان و ادبیّات فارسی       مبحث: نوع و تعداد جمله ها (۱)


